
 «!تر شیطان لعىت» :تً شیطان گفتم
 .لثخىذ زد
 «چرا می خىذی؟»پرسیذم: 
 «.تو خىذي ام می گیرد از حماقت»پاسخ داد:
 «مگر چً کردي ام؟»پرسیذم: 

 «!می کىی در حالی کً ٌیچ تذی در حق تو وکردي ام لعىت مرا»گفت: 
 «!پس چرا زمیه می خورم؟»تا تعجة پرسیذم: 

وفس تو ماوىذ اسثی است کً آن را رام وکردي ای. وفس تو ٌىوز »جواب داد: 

 «.وحشی است؛ تو را زمیه می زوذ
 «پس تو چً کاري ای؟»پرسیذم: 

ٌر وقت سواری آموختی، ترای رم دادن اسة تو خواٌم آمذ؛ فعلاً ترو »پاسخ داد: 

 «!!! سواری تیاموز


